
نوا
تاریخ موسیقی ایرانی

بــه ایــن نام‌هــا دقــت کنیــد: جلال 
ذوالفنون، رضا قاســمی، شــهرام ناظری 
و بیژن کامکار. این اســامی هــر کدام به 
تنهایی، بزرگ اســت و بــارِ بخشِ مهمی 
از موســیقی ایــن ســرزمین را بــه دوش 
می‌کشــد؛ حال تصور کنید این نام‌ها در 
کنارِ هــم، اثری چون »گل صــد برگ« را 
خلق کرده‌اند؛ اثری ســترگ که امســال 
چهلمین سالِ انتشارش است. این اثر در 
آواز بیات ترک به مناســبتِ هشتصدمین 
ســال تولد حضــرت مولانا در شــرایطی 
منتشر شــد که موسیقی ایران در اختناقِ 
کامــل بود؛ امــا چنــان تاثیر مانــدگاری 
از خــود بر جای گذاشــت که تــا به امروز 
طراوتِ خــود را حفظ کرده و بدل به یکی 
از پرمخاطب‌ترین آثار موسیقی کلاسیک 
ایران شده است. به نظر می‌رسد هر چقدر 
از زمان تولید و انتشــارِ این اثر می‌گذرد، 
تاثیــرِ آن بیش از پیش بر موســیقی ایران 
نمایان می‌شــود؛ اگرچه بســیاری بر این 
اعتقادنــد کــه »گل صد بــرگ« در زمان 
انتشارش، شروعی دوباره برای موسیقی 
اصیــل ایرانــی بــود؛ به‌خصــوص آن‌که 
تنهــا روی یک ســاز تاکید داشــت. کنار 
هــم قرار گرفتنِ شــهرام ناظــری و جلال 
ذوالفنون در آن زمان، توانســت مســیری 
تازه در موســیقی ایران باز کند. این آلبوم 
برخوردی متفاوت با ساز سه‌تار دارد که تا 
پیــش از این نمونه‌ای در موســیقی ایران 

نداشت. 
شــروع  شــبان«  و  موســی  »مثنــوی 
با »جلال  فعالیت‌های »شــهرام ناظری« 
ذوالفنــون« اســت کــه بــه آثــار مهمــی 
شــد.  منجــر  دو  هــر  کاری  پرونــده  در 
»ذوالفنون« در این اثر سه‌تار نواخت. رواج 
مجــدد ســازهای مهجور ایرانــی از قبیل 

ســه تار و کمانچه، از اواســط دهه ۱۳۰۴ 
خورشــیدی بود که مقارن شد با تأسیس 
نخستین دپارتمان موسیقی در دانشکده 
هنرهای زیبای دانشــگاه تهران )۱۳۴۴( 
و مرکز حفظ و اشــاعه موسیقی )۱۳۳۷(. 
جلال ذوالفنون جوان جزو نخستین گروه 
دانشــجویانی بود که به این دپارتمان وارد 
شــد. پس از پایان دانشکده در همان جا 
و نیز مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ملی به 
تدریس سه تار پرداخت و همین سبب شد 
تا در زمانِ مهجوریتِ دوباره‌ی این ســاز، 

تلاش کند تا بارِ دیگر آن را زنده کند. 
نــگاه  اثــر،  آن  در  نیــز  »ناظــری« 
ساختارشــکنانه خود را نشــان داد؛ ریتم 
مثنــوی را شکســت، مرکب‌خوانــی کرد، 
ریتم‌هــای عرفانی را وارد اثــر کرد و اثری 
را بــا آن قــدرت موســیقایی بــا همکاری 
»ذوالفنــون« خلق کرد که تــا پیش از آن، 
حتی تصــورش هم نمی‌رفــت. همچنان 
هــم اســتفاده از اشــعار مولــوی در کنار 
شــاعرانی چون حافظ و ســعدی مهجور 
است و ناظری، همچنان یکی از یکه‌تازان 
این عرصه. ناظــری خود درباره‌ی این اثر 
می‌گویــد: »در ســال ۵۶ ما بــا همکاری 
اســتاد ذوالفنون کار »موســی و شبان« را 
ضبط کردیم و البتــه آقای بهزاد فروهری 
کــه نوازنــده نــی بودنــد نیــز همراهی و 
همــکاری کردند. این کار در این شــرایط 
ضبط شــد، هر چند که این کار به صورت 
جــدی هرگــز پخش نشــد، ولــی یکی از 
نمونه‌های کار روی ذهنیت روایتی شــعر 

بود.« 
»گل صدبــرگ« اما در هشــتصدمین 
ســالگرد تولــد مولانــا در مایــه بیات‌ترک 
)بیات زند( به سرپرســتی جلال ذوالفنون 
اجرا شــد. ذوالفنون با این اثــر، بار دیگر 
ســه‌تار را احیا کــرد و می‌گویند که نتیجه 
اجرای این اثر، اقبال بی‌سابقه هنرآموزان 
به ساز سه‌تار بود. او اگرچه در آثار پیشین 
خود نیز این ساز را نواخته بود؛ اما با »گل 

صد برگ« قابلیت‌های فراموش شده این 
ســاز ملی را به موسیقی‌دانان ایران یادآور 
شــد. از جمله ویژگی‌های قابــل اعتنای 
ســه‌تارنوازی اســتاد ذوالفنون سونوریته 
یــا صدادهی خاصی بود کــه او در هنگام 
نواختن سه‌تار به آن رسیده بود و مختص 
بــه خودش بــود و می‌توان گفــت که نوع 
ســه‌تاری کــه او می‌نواخــت و صدادهی 
و زخمه‌زنــی‌اش در کســی دیگــر پدیدار 
نشــد. جلال ذوالفنون، تنها یک اســتاد 
موسیقی نبود. مجموعه‌ای بود از دانش، 
تســلط به فن اجرا و جهان‌بینی خاص که 
تنها هنرمندانی چون او دارند. واقع‌بینی 
آمیخته به تخیلی کنترل‌شده، خیالی آزاد 
و درعین حال مقید به انگاره‌های فرهنگ 
اصیلــی که در آن رشــد کــرده، قلندری 
و شــوریدگی و ســلوکی که انــگار پایانی 
ندارد. صدای ســه‌تار او، هنگامی هم که 
دیگر ســه‌تار نمی‌نوازد، در گوش و هوش 

مخاطب‌هایش طنین‌انداز است.
به قول »میدیا فرج‌نژاد« )آهنگ‌ساز و 
نوازنده‌ی تار و ســه‌تار(؛ طرفداران پرشور 
ســاز او، معتقدند که ذوالفنون در ساحت 
آنهــا موســیقی می‌نواخت.  ناخــودآگاه 
واقعیــت این اســت که بــه تعبیر اســتاد 
زنده‌یاد امیرحسن یزدگردی: ساز عرفانی 
ذوالفنــون، برای آنهــا که دوســتدار این 
نوع برخورد با ســه‌تار و با موسیقی ایرانی 
هســتند، جذبه‌ای هوش‌ربا داشت. تمام 
اینهــا در هالــه‌ای ظریف از طنــز و ایهام 
و بداهه‌گویی‌هــای آنــی کــه مشــخصه 
هنرمندان خلاق و رندان خلوت‌نشــینی 

چون اوست، دیده می‌شد.
آخریــن قطعه از این اثــر، قطعه آوازی 
است که با ســه‌تار رضا قاسمی اجرا شده 
است. نخســتین اجرای این آواز، به سال 
۱۳۵۴ در منــزل دکتر نظــام‌زاده نائینی 
بازمی‌گــردد؛ جایــی که شــهرام ناظری 
جوان به درخواســت اســتاد غلامحسین 
بنان شــروع بــه خواندن می‌کنــد: »چه 
دانســتم که این ســودا مرا زین سان کند 
مجنــون/ زنــد موجــی بر آن کشــتی که 

تخته‌تخته بشکافد«.
»اندک اندک« هم از جمله ماندگارترین 
قطعــات این آلبــوم اســت. در این قطعه 
کــه از ســاخته‌های خود ناظری اســت، 
دف )بیــژن کامکار( و ســه‌تار )ذوالفنون( 
نقشــی پررنــگ دارنــد. از دیگــر قطعات 
این آلبوم می‌توان به مقدمه چاووشــی بر 
پیش‌درآمد و تصنیف »درس ســحر«، ساز 
و آواز »مثنــوی«،‌ تصنیف »اندک اندک«، 

بشنو از نی 

 آهنگ‌ساز: ▪
فریدون شهبازیان 

 خواننده: ▪
شهرام ناظری 

بشــنو از نی آلبوم موســیقی اســت مربوط بــه اوایل دهه 
۶۰، با صدای شــهرام ناظری که آهنگسازی و سرپرستی 
نوازنــدگان آن را فریدون شــهبازیان بر عهده داشــته و در 
سال ۱۳۷۹ برای نخستین‌بار بر روی سی‌دی و در ۹ قطعه 
منتشــر شده‌اســت. ناشــر این آلبوم نواگر بوده و در آن از 
اشــعار مولوی بهره برده شــده ‌اســت. نام آلبوم برگرفته از 
قطعه‌ای است به همین نام که از سروده‌های مولوی است.

در گلستانه 

 آهنگ‌ساز: ▪
هوشنگ کامکار 

 خواننده: ▪
شهرام ناظری 

در گلســتانه نام آلبومی اســت که در زمستان سال ۱۳۶۶ 
به مناســبت شــصتمین ســال تولد سهراب ســپهری، به 
آهنگســازی هوشنگ کامکار، آواز شــهرام ناظری، دکلمهٔ 
احمدرضا احمدی، همکاری گروه کر مرکز سرود و بر روی 
اشــعاری از »ســهراب سپهری« منتشر شــد. این اثر برای 
ارکستر سمفونیک، آواز سلو، گروه کر، به همراهی سازهای 

سنتی سنتور، سه‌تار، کمانچه و دف تنظیم شده‌است.

مثنوی موسی و شبان 

 آهنگ‌ساز: ▪
جلال ذوالفنون 

 خواننده: ▪
شهرام ناظری 

مثنوی موسی و شبان نام آلبوم موسیقی است با آواز شهرام 
ناظری، نوازندگی جلال ذوالفنون و بهزاد فروهری، دکلمه از 
محمد هومن و آهنگساز جلال ذوالفنون که در سال ۱۳۵۸ 
برای نخستین بار توسط شرکت سهامی الکترونیک منتشر 
شده‌اســت. این آلبوم مرور آوازی است بر مثنوی »موسی و 
شبان« از سروده‌های مولانا که به عنوان اولین تلاش جدی 

شهرام ناظری بر روی اشعار مولانا نیز شناخته می‌شود.
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دلا نزد کسی بنشین...
چهل سال از انتشارِ آلبوم گل صد برگ شهرام ناظری گذشت

فاطمه کرامتی 
خبرنگار موسیقی


